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 چکیده

آفرینی، و از ارکانِ تشکیل دهندة موسیقیِ کناریِ شعر است که در شعرِ ردیف یکی از عواملِ تأثیرگذار در زیبایی

اند. هر چه داشتهای برخوردار است و شاعران پارسی سرا از دیرباز به کاربردِ ردیف، اهتمام فارسی از جایگاهِ برجسته

هایی ردیف مرور، بهسوی تکامل روی نهاده، کاربردِ ردیف، نمودِ بیشتری پیداکرده است و شاعران بهشعر فارسی به

اند. از جمله کسانی که انواعِ ردیف نقش عمده در موسیقی شعر او دارد، سلطان وَلَد است از انواع کلمه روی آورده

کلمه در جایگاه ردیف بهره برده است. این پژوهش، با رویکرد متن محور، و از زاویة آمار های خود از انواع  که در غزل

پردازد؛ بنابراین ابیاتِ مُرَدَّف و غیر مُرَدَّف و انواع ردیف های سلطان وَلَد میها در غزلبه انواع ردیف و کارکردهای آن

شود، مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت وی را شامل می های این شاعر که حجمِ قابلِ توجِّهی از دیواندر کُلِِّ غزل

دهد اند و بسامدِ انواعِ ردیف نیز نشان میهای غیر مُرَدَّفهای مُرَدَّف سلطان وَلَد بسیار بیشتر از غزلمشخص شد غزل

دیف در های سلطان ولََد است. از سوی دیگر، کارکردهای رهای فعلی پربسامدترین نوعِ ردیف در غزلکه ردیف

های وی از دیدگاهِ موسیقایی، القایی و بلاغی  نیز بررسی شدو این نتایج بدست آمد که شاعر از ردیف، در جهت غزل

 اهداف خود از جمله: زیبایی آفرینی، بیان اندیشه و بازتاب احساسات خود و ... در شعر خود بهره جسته است.
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 مقدمه-1-1

محمد از چهار فرزند وی که سه پسر و یک  الدینجلالپسر مهتر مولانا  وَلَدمحمد، معروف به سلطان  بهاءالدین

سال  19ولادت یافت. درین زمان پدرش  623 الثانیربیع 25بود و در شهر لارنده در  تربزرگدختر بودند، از همه 

سال و یک   49است    دادهروی 672سن داشت، و در مرگ پدر که هنگام غروب آفتاب یکشنبه، پنجم جمادی الاخر  

 گفتهمیپدر سخن  ةماه و ده روز از عمر وی گذشته بود. وی مانند پدر در نظم و نثر دست داشته و به همان شیو

خود به نظم  هایمثنویو ترکیبات و رباعیات است که پیش از  هاغزله نخست همین دیوان است. آنچه از او ماند

نامه که در شرح حال وَلَدی یا وَلَدنامه  شامل سه مثنوی ولََدآن پرداخته است و دیگر مجموعة مثنویات است به نام 

فواید بسیار در عرفان و تصوف و و مقامات پدرش و مشایخ طریقة خود بر وزن حدیقة سنایی سروده است، و شامل 

سلوک است. اثر دیگری که از وی مانده است رساله ایست به نثر در تصوف که با کتاب معروف فیه ما فیه پدرش 

صحیفه چاپ سنگی شده است. اما  193قمری در  1333در تهران به عنوان جلد دوم ، در سال  الدینجلالمولانا 

و ترکیبات و رباعیات وی شامل نزدیک سیزده هزار بیت است. که از این میان و قصاید و مقطعات  هاغزلدیوان 

 : مقدمه(.1338، وَلَدبیت است)سلطان  9872تعلق دارد که شامل  هاغزلبخش زیادی از دیوان به 

ردیف جزئی از شخصیت غزل است و کمتر غزل موفقی داریم که ردیف نداشته باشد. اگر گاهی شاعران بزرگ 

. شفیعی کدکنی در اندکردهغزل بی ردیف بگویند، موسیقی ردیف را از رهگذری دیگر در شعر ایجاد  نداخواسته

: 1381)شفیعی کدکنی،  «  رودمیمیانگین ردیف بالاتر    شودمی: » هر چه غزل کاملتر  نویسدمیکتاب موسیقی شعر  

حافظ باید بیش از خاقانی   بودمیکه اگر چنین  . چرا    کندنمیآمار، این سخن را تأیید     بینیدمیاما چنان که  (.  157

 (.17: 1382) محسنی،  بردمی. همچنین سعدی باید بیش از این دو شاعر ردیف به کار داشتمیو عطار ردیف 

 بیان مسئله -1-2

است. ساختار اصلی و  گرفتهانجام ایگستردهشعر فارسی، یعنی » ردیف« تحقیقات  هایویژگیدربارة یکی از 

صوری و آماری و دستوری  گاه موسیقایی ردیف در دیوان شاعر  هایجنبهاین تحقیقات را،  ةیکسان نزدیک به هم

که ردیف  شدهپرداختهمطالعات، غالبا به این موضوع  گونهاینیا شاعران خاص، شکل داده است. به دیگر سخن، در 

فعلی و اسمی و ... مشخص شده است. از  هایردیفیی دارد و بعد هم میزان بالا نسبتا  در دیوان فلان شاعر بسامد 

این تعاریف به موارد   ترینمهمیکسان است. از جملة    هاآناصل و پایة همة    تقریبا که    شدهارائهردیف تعاریف مختلفی  

است.  شدهدیده ترکمیگر د هایزبانزبان فارسی است که در  هایویژگیاشاره کرد: »ردیف یکی از  توانمیذیل ، 

ندارد و  ایسابقه 13در شعر ملل دیگر مانند فرانسه و انگلیس ردیف وجود ندارد و در شعر ترکی، تا پیش از قرن 

مضامین   ازنظر، زیرا شعرِ تُرکی، تقلیدی از شعر فارسی است، هم  پیداکردهمشخص است که از ادب فارسی به آنجا راه  

طبیعی با ساختار شعر  صورتبه( ردیف 125: 1385و وزن شعر.« ) شفیعی کدکنی، قافیه و ردیف  ازنظرو هم 

. البته ردیف رسدمیاشعار موجود در ادب فارسی    ترینقدیمیفارسی عجین شده است و قدمت آن در شعر فارسی به  
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مسیر تکامل را طی  هر چه شعر فارسی دیگرعبارتبهدوم قرن پنجم به بعد خود را نشان داده است.  ةبیشتر از نیم

، بر تعداد اشعار مُرَدَّف افزوده است. ردیف با زبان فارسی نوعی پیوستگی طبیعی دارد که در ادب هیچ زبانی   کندمی

: » ردیف در اصل خاص انددانستهردیف را مخصوص فارسی زبانان    نظرانصاحب، به وسعت شعر فارسی نیست. همة  

(.  149: 1369« ) طوسی، برندمیو به کار  اندفراگرفته گویانپارسیبوده به زبان فارسی و متأخران شعرای عرب از 

ردیف و تنوِّع آن است و از سویی   کارگیریبه(. کمال شعر در  3  :1388»ردیف خاصة شعرای عجم است« )رادمنش،  

و نغمة آن را دلنشین تر  شودمیچه تکرار کلمات بیشتر باشد، سخن مؤکِّدتر  دیگر ، ردیف جنبة تأکید دارد  و هر

(. 364:  1377. » ردیف بهترین میزان برای هنرنمایی شاعران و امتحان قدرت طبع ایشان است« )گرکانی، کندمی

ة اشعار تکرار شده در آخر هم عینا  یک کلمه  کهدرصورتی: » اندنکردهکسانی مانند همایی به وحدت معنایی اشاره 

نظر بسیاری از گذشتگان که ردیف را مانعِ آزادیِ تخیِّل  برخلاف(. 5: 1367باشد، آن را ردیف گویند« ) همایی، 

، مؤلِّف بدایع الافکار معتقد است: » شعر دارای ردیف را مُرَدَّف گویند که بسیار خوشایند است و لطافتِ دانستندمی

ردیف خوب ظاهر گردد و  بربستنتِ ترکیب و متانتِ تقریرِ متکلم در سخن، به طبع و وحدتِ ذهنِ شاعر و جزال

که از مصرعی یک کلمه، قافیه بُوَد و باقی ردیف« )کاشفی  باشدمیباشد یا بیشتر  ایکلمهبود که  تواندمیردیف 

ردیف، تکرار یک یا  این تعریف: » مانند(.  تعریف ردیف در برخی آثار معاصران، آمده است: 75: 1369سبزواری، 

این تعاریف دامنه شمول  ضمنا  (. 116: 1372قافیه است«. ) وحیدیان کامیار،  یواژهبعد از  معنیهمچند کلمه 

این موضوع   هرچندآمیختن تعریف قافیه و ردیف در بسیاری از موارد است،    توجهیبیندارند و شاید یکی از علل این  

است   ترکاملاز سایر تعاریف    شناسحقتعریف    رسدمیباشد. از این میان به نظر    توجهیبیدلیل برای این    تواندنمی

در پژوهش ما مفید واقع شود: » ردیف همگونی  تواندمیردیف، نگاشته شده است و  هایویژگیو با توجه به همة 

صوتی،  هاینقشان و با کاملی است که از تکرار یک عنصر دستوری یگانه ) واژه، گروه، بند یا جمله( با توالی یکس

: 1370،  شناسحق« )  آیدمیصرفی، نحوی و معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات شعر و بعد از واژه قافیه پدید  

 که به دو پرسش اساسی زیر پاسخ داده شود: شودمی( در این پژوهش کوشش 62

 به چه میزان است؟ وَلَدسلطان  هایغزل در. انواع ردیف ) فعلی، اسمی و ...( 1

 اند؟کدام وَلَدسلطان  هایغزلکارکردهای ردیف در  ترینمهم. 2

 پیشینة پژوهش: -1-3

(، 1359مفصِّل ترین بحث دربارة ردیف را محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب ارزشمند خود، موسیقی شعر )

های قافیه در ساختار ، نقشای چون وزن و موسیقی شعروی در بخش نخست کتاب مباحث عمده بیان کرده است.

کتاب  عنوان ویژگیِ شعرِ ایران پرداخته است.ویژه ردیف بهشعر، قافیه در ادبیات و شعرِ ملَل، نقدِ قافیه اندیشی و به

 -2های هنری ردیف جلوه -1های ذیل  است: دارای بخش( 1382)نگارش احمد محسنیردیف و موسیقی شعر 

شکوه   تحوِّل و تنوع ردیف و ... . کتاب  -5سیر و تحول ردیف در شعر فارسی    -4ردیف  انواع    -3گریز از هنجار ردیف  

پرداخته   بررسی موسیقی شعر در شاهنامة فردوسی بر پایة ردیف و قافیه( به 1384نگارش نقیب نقوی ) سرودن
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های غنی و ، ردیفهای آن در شاهنامه، همخوانی ردیف با قافیههای مهم این کتاب ردیف و ویژگیاست.  از بخش

 ...  است.

 (1384ردیف در شعر حافظ«  نوشتة یحیی طالبیان و مهدیه اسلامیت )  چندجانبهمقالات دیگری مانند » ارزش  

های موسیقایی و معنایی های گوناگون ردیف مانند نقشاین مقاله در آغاز به ارائة تعاریفی از ردیف و سپس به نقش

باشد. نویسنده می (1385» بررسی موسیقایی غزل عطار«  نوشتة مریم محمودی) مقالة دیگر ،آن پرداخته است

عنوان یکی از عوامل ردیف و جایگاه آن بهشابوری بههای عطِّار نیضمن بررسی موسیقی درونی و مقایسة کناری غزل

 نگارشو کارکردهای آن در شعر خاقانی«  ردیفبه» نگاهی  مقالة دیگر با عنوان ، وکرده استموسیقایی شعر اشاره

اند و ردیف در شعر خاقانی پرداختهنویسندگان از زاویة آمار به (1392مسعود روحانی و محمد عنایتی قادیکلایی )

 هایغزل، اما دربارة انواع و کارکردهای ردیف در شده استاشعار مردِّف و غیر مردِّف و همچنین انواع ردیف بررسی

 ، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. وَلَدسلطان 

 روش انجام پژوهش:  -1-4

پس از مطالعة دیوان   ایکوشش شده با شیوة متن پژوهی و کتابخانه تحلیلی است -روش پژوهش، توصیفی 

، ولََد، بر اساسِ متنِ دیوانِ سلطان وَلَدسلطان های غزل. بنابراین گردد وتحلیلتجزیه هاداده، برداریفیششاعر و 

 تصحیح و مقدمة سعید نفیسی، پایة این پژوهش بوده است.

 

 :لَدوَسلطان  هایغزلانواع ردیف در -2

شده است. بنابراین صوفیان ها خوانده میهای صوفیانِ شاعر در مجالس رقص و سماع آنبا توجه به آنکه غزل

افزایند. سلطان ولد نیز به این نقش مهم تر شدن کلام میهایشان به موسیقاییکارگیری ردیف در غزلشاعر با به

که به ترتیب   قرارگرفتههمة اقسام کلمه در جایگاه ردیف    لَدوَسلطان    هایغزلدر  ردیف، توجِّه ویژه نشان داده است.  

 از: اندعبارتبسامد 

 ردیف فعلی-2-1

غزل، 151غزلِ مُرَدَّفِ دیوان وی،  327از  رفتههمرویردیف فعلی بسامد زیادی دارد.  وَلَدسلطان  هایغزلدر 

 ردیف فعلی دارد. از این تعداد ، بیشتر افعالِ تام و تعداد معدودی افعال معین است.

  افعال تام: -2-1-1

، ردیف فعلی است. وَلَدسلطان  هایغزلنوع ردیف، در  پربسامدترینو  پرکاربردترین، آیدبرمیاز آمارها  کهچنان

مورد مُرَدَّف با فعل ربطی است. افعال تام به کار   67  ومورد مُرَدَّف با فعل تام    84غزل مُرَدَّف با فعل،    151از مجموع  

کرد/ داد/ ندارد/ آمد/ دارد/ باید/ نخواهد/   توانمیبنما/ باز آ/ بگذشت/  2در ردیف شعر وی عبارتند از: نما/   شدهگرفته

نماند/ خواهد/ آمد/ دارد/  /رسدمیکند/ می نارد/ گیرد/ برخیزد/  /رودمی2نگنجد/ ندارد/ مجویید/ می بسازد/ رسید/ 

 /امکرده2کنم/ آمدیم/  /آیدممیندارم/ تازیم/ خوانم/ یافتم/ 2آمدیم/ روم/ 2رسید/ بمانم/ بدیدم/ آمدم/ بدانستم/ 3
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آمده/ مانده/ پوشیده/ 2بگو/ 2ببین/ نکن/ ببین/ خواهم کردن/ 3کن/ / 6ببین/ مبین/ مکن/ بزن/ 5مکن / 4ندیدم/ 

مکن/ مبین/ / بزن/ خواهم کردن/ مانده/ پوشیده/ 2ندیدم/  /امکرده2نداری/ 2آمدی/ ندهی/ 2رفتی/ ببینی/ نگردی/ 

 رفتی/ ببینی/ نگردی / ندهی/ آمدی / ببینی/ خواهی/ گرفتی/ بایستی/ خموش/

  افعال ربطی: -2-1-2

شد/ گردد/ شد/ 2نیست/ باشد؟ نباشد/ 2است/  35از:  اندبارتع ولََدسلطان  هایغزلافعال ربطی موجود در 

گردم/ بودن/ شده/ نی) به معنی  /امگشتهگشتم/ نشدم/ 2شدم/ 3باشد/ بود/ باشد/ باش/ 3نباشد/ نباشد/ 2 /شودمی

 نیست(/ نگردی/ شدی/ شده ئی/ باشی/

است که افعال معین در آن زیاد  زبانیارسیف تعداد افعال ربطی در مقایسه با افعال تام بسیار اندک است. » زبان 

به کار برد. اما به تدریج  تواننمیها را بدون استفاده از » است«، » بود«، » شد« و ... از جملهوجود دارد و بسیاری 

 ایمرحلهبا تکامل شعر فارسی، این نوع ردیف نیز تحول یافته و از آن مرحلة ساده و ابتدایی، تغییر شکل داده به 

(. این توجه و  149:1385.« ) شفیعی کدکنی، گیردمیکه گاه نیمی از یک مصراع با تمام آن را در بر  رسندمی

یاری نموده تا علاوه بر ایجاد تحرک و پویایی بیشتر در  ولََدردیف، به سلطان  عنوانبهافعال  کارگیریبهتکامل در 

 شودمیشعر، به اهداف معنایی و محتوایی خود نیز دست یابد؛ آنچه مُسَلَّم است استفاده از فعل، باعثِ بسطِ معانی 

 هافعللف بهره برده است. از سوی دیگر، به خوبی از این امر در راستای بیان معانی و موضوعات مخت وَلَدو سلطان 

 در صورخیال شعرند. نوآوریبرای شکوفایی تخیلات تازة شاعرانه و  تریمناسببستر 

 اسمی  هایردیف -2-2

معنی/ قدح/ فریاد/ چیز/ وداع/ 2از: سودا/    اندعبارتردیف اسمی بکار رفته است، که   15  وَلَدسلطان    هایغزلدر 

 نی/عشق/ حق/ دل/ زندگا2

و اهمیت بخشیدن  سازیبرجستهبسامد چندانی ندارد، و شاعر در جهت    وَلَدردیف از نوع اسمی در شعر سلطان  

 بهره گرفته است. مضامینی چون عشق و معنی از جملة این مواردند. هاردیفبه برخی مضامین، از این نوع 

 شبه جمله -2-3

ایم، زیرا معنایی کامل ندارند تا شنونده، منتظر ادامة وردهحرف ندا و کلمة منادا و اصوات را ذیل شبه جمله آ

عبارتند   وَلَدسلطان    هایغزلدر    ایجملهشبه    هایکلامِ گوینده، نباشد. حتِّی با جملة ناقص نیز متفاوت هستند.ردیف

 ای جان/ آه آه/  /نشانبی/ ای جان // ای 2/ ای دل3هیهات/ ای پسر3از: ساقیا/ خدایا/ ساقیا/ نگارا/ نگارا/ 

 ایجملهردیف  -2-4

(. یکی 110:1382سخنی است که دارای اسناد، درنگ پایانی و معنای کامل است ) فرشید ورد،  ازجملهمنظور 

دشوار و طولانی   هایردیفتکامل شعر فارسی بدان روی آوردند، سرودن شعر با    از تکلِّف هایی که شاعران در دوران

. خواجه گزیدندبرمیرا  هاردیف گونهایناسمی و فعلی است که بیشتر برای جلب توجه و نشان دادن قدرت طبع، 
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ل بر قافیه و ردیف : » در ردیف مقدار را اعتبار نیست، چه اگر تمامی مصرع مشتمنویسدمینصیر طوسی در این باب  

 وَلَد(. سلطان 149:1369در کثرت اعتباری نیست، در قلت هم اعتباری نیست« ) طوسی،  کهچنانباشد، روا بود و 

، در جهت رسیدن به اهداف گوناگون معنایی بهره برده است. در ادامه هاردیف  دستازاینخود بارها    هایغزلنیز در  

می نوش می را/ چرا است/ پر شدست/ روا نیست/ خورشید است/ چون 2بی عطا/ : کی بمانم شودمیاشاره  هاآنبه 

با قدح مست آمدست/ نداد چه توان کرد/ او می نهلد/ چرا نباشد/ من چه شوم/ وصل بمن اولیتر/ یاد می دار/ ای 

است این/ رقص  /منم/ خود منم/ چه کنم/ دل ندارم/ ناز مکن، ناز مکن2/ 2پسر بیدار باش/ بیدار باش/ است این دل

می کُن/ ما را ببین/ او ببین/ من کو چو منی کو چو منی/ ای ماه که را مانی/ زین جای چرا رفتی/ توئی/ چه 

 شیرینست این مستی/ چه شیرینست بیخویشی/ توئی/ اگر از جهان عشقی/ تو نقشی/ کجائی/ چرایی/

 ردیف جمله واره ای) عبارت(  -2-5

 ةهای دیگر معنای کامل و درنگ پایانی پیدا کرده، جملت که به کمک جمله وارهمنظور از جمله واره سخنی اس

عبارتند از:  وَلَدسلطان  هایغزلردیف در  گونهاین هاینمونه (. 121:1382) فرشید ورد،  دهدمیمرکب تشکیل 

ماراست خدایا/ است مارا/ عیش و طرب است/ از زر و سیم است/ عشق است/ این است/ اندر است/ منست/ شده 

ویست/ توست/ نه این بود/ من بربود/ را دوست دار/ رسدش/ رسدش/ من بدان که چیست/ است/ دل است/ اوست/ 

ن/ چنین عیدی / تو دوست/ این را هم/ مجنون تو از توئی/ وا دل من، وا دل من/ هاده چه به درویشان/ من وای م

 این سو /

 ردیف حرف + اسم یا ضمیر + حرف و ... -2-6

 / در سماع/ با تننن/ با من/ 4است، مانند: مرا/ قدح را  کاربردکم، وَلَدسلطان  هایغزلاین نوع ردیف در 

 بسیار اندک است:بسامد انواع دیگری از ردیف مانند حرف، صفت، قید و ضمیر نیز 

 /2دادار/ پیش/ نو/ فرزانه/دگر/ دیگرصفت:  -2-7

 /2/ او 17/ خود/ تو 10/ من15ماضمیر:  -2-8

 امشب/ دگر/ روزی/ بلی/قید:  -2-9

 13را حرف:  -2-10

 :وَلَدسلطان  هایغزلکارکردهای ردیف در  -3

 کارکرد موسیقایی ردیف:  -3-1

که به شعر  ایموسیقایییِ شعرِ فارسی است که آن را به لحاظِ طنینِ ردیف یکی از ابزارهای نیرومندِ موسیق 

ردیف دارای (.130:1382؛ شفیعی کدکنی، 344: 1376) یوسفی،  انددانسته، خلخالی برای افکار بخشدمی

فکار و کارکردهای گوناگون است مانند: کارکردِ موسیقایی، کارکردِ بلاغی، کارکردِ القایی، کارکردِ وحدت بخشی به ا

 ترینمهم»  تر است.تر و مهمتخیِّلاتِ شاعر، کارکردِ دیداری و .... که از این میان، کارکردِ موسیقایی ردیف، برجسته
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بعد از قافیه،   صداهمو   شکلهمنقش ردیف ، قبل از هر چیزی نقش موسیقایی و صوتی آن است. تکرارِ منظِّمِ الفاظِ  

را که از آهنگ  ایموسیقاییصوتی قافیه را نیز افزون خواهد کرد و لذت بیشتر زیوری شنیداری است که تأثیر 

دو شعر در  ة. مقایسکندمیپیوسته تا آخر شعر، در ذهن ما تکرار و تثبیت  صورتبهدر ابتدای شعر داریم،  ایکلمه

که ردیف چه  دهدمییک وزن ، که یکی تنها قافیه دارد و دیگری علاوه بر قافیه از ردیف نیز برخوردار است، نشان 

 بخشدمی سحرآمیزیکه وزن به شعر ، زیبایی  طورهماناندازه در افزایش موسیقی شعر مؤثر است. از طرف دیگر، 

نقش ردیف،  تریناصلیو  کندمیالفاظ، ریتم و آهنگ شعر را تقویت ، تکرار و اشتراک سازدمی شورانگیزو آن را 

(. 12: 1384.« ) طالبیان و اسلامیت، صداهمتأثیر موسیقایی آن است چون مُکَرَّر شدنِ الفاظ و کلمات همسان و 

 – هاسرودهاین نوع است و شنونده از شنیدن  ترموسیقاییبنابراین، شعرهای مُرَدَّف در مقایسه با اشعار غیر مُرَدَّف 
؛ » زیرا هر چه شعر از هماهنگی بیشتری برخوردار باشد، تأثیر کندمیبیشتر احساس لذِّت –شعرهای مُرَدَّف 

باشد، این هماهنگی  ترطولانی(.  همچنین هر چه ردیف 177:1384موسیقایی آن نیز بیشتر خواهد بود« ) نقوی، 

های گروهی و ردیفبه ، اقبالِ بیشتری وَلَدهمین دلیل سلطان  و موسیقی نمود بیشتری خواهد یافت. شاید به

استفاده کرده، و  ترطولانی هایردیفداشته است. وی در هر جا که غزل به موسیقی بیشتری نیاز دارد، از  ایجمله

ارزشهای  ترینمهمکوشیده است از موسیقی کلام برای تأثیر در عواطف و احساسات خواننده و شنونده بهره ببرد. 

 عبارت است از: وَلَدموسیقایی این عنصر ساختاری در شعر سلطان 

 ایجاد موسیقی درونی شعر: -3-1-1

کلمات یک شعر ممکن  هایمصوتو  هاصامتاست که میان  هاییتناسبمنظور از موسیقی درونی مجموعه 

که هماهنگی آن با حروف یا اصوات در  شویممیاست وجود داشته باشد؛ گاه در ردیف، با حروف یا اصواتی مواجه 

. موسیقی درونی از بخشدمیو به موسیقی درونی کلام غنای بیشتری  نمایدمیموزونی را ایجاد  ةسطح بیت، شبک

 هاتناسباز این نمونه    هایینمونه. اینک  گرددمی( حاصل  صداییهمت )  رهگذر تکرار حرف) هم حروفی( و تکرار مصو

 :ولََدسلطان  هایغزلدر 

  تکرارِ مصوّتِ بلند »آ« :
 ماا ز جهاان فاارغیم، از دل و جاان فاارغیم

 

 گار ره مااا مایاروی، گایار زمااا خاوی مااا 
 

 سپار جاااااااااان تو غم در  زار، مائیم تو بهر
 

 ما  سایمای و  سار در آشاکار، هسات همه این 
 

 (1،2: 1338، ولََد) سلطان  
 بقاا ساااوی فناا انادر فناا معراجات هسااات

 

 امدی  قربان   بهر   چون  ها   هسات   زین   شاو   نیسات  
 

 (406)همان :  
 نااگااارا رعاانااائاای و زیاابااا چاارا

 

 ناااگاااارا افااازائااای مااااه بااار چااارا 
 

 (57)همان:  
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  تکرار صامت » س«:
 تن همچو جهاان و جاانسااات تو حسااان

 

 ساقیا نااااوا و تااااااوست از زندگاااااااای 
 

 زمین صاااحن هماه این توساااات ز تاازه
 

 سااقیا سامااااااااااااا ساقف توسات ز صااف 
 

 (52)همان:  

به کار رفته در ردیف   هایصامتصامتی مشابه با یکی از    مصوِّت و  ها همان گونه که دیده شد، تکراردر این نمونه

ردیف در ایجاد موسیقی  هاینقششدن موسیقی درونی یاری کرده است. بنابراین یکی از  ترغنیشعر،  به تقویت و 

 در صامت و مصوِّت همسانی داشته باشد.  هاآنشعر جذب کلماتی است که با 

 غنی ساختنِ موسیقیِ کناریِ شعر-3-1-2

موسیقیِ کناریِ شعر به وسیلة تکرار و نیز تکمیل موسیقی قافیه است: ارزش   برترین کارکردِ ردیف، غنی ساختنِ

غیر قابل  هایموقعیتاست که در  ایواژهبیشتر از  شودمیموسیقایی ردیف که در محلی خاص از بیت بارها تکرار 

ان شعر، که در حروف مشترک پای شودمی. از سوی دیگر وجود ردیف بعد از قافیه باعث شودمیتکرار  بینیپیش

قافیه اغلب یکی دو حرف است، بیشتر، و موسیقی کناری شعر تکمیل شود؛ به بیان دیگر شاعر در بسیاری موارد، 

؛ شفیعی 511:1354) متحدین،    سازدمی  ترغنیو موسیقی کناری شعر را    کندمیفقرِ قافیه را به یاری ردیف، جبران  

تکمیلِ موسیقیِ کناری شعر،  منظوربه وَلَددر ابیات زیر، سلطان (. 13:1379؛ محسنی، 137و 136:1381کدکنی، 

» جای، وای، رای، خای« استفاده کرده است که این امر و همچنین تکرار مصوت هایقافیهاز دو واج مشترک در 

 ردیف » که ما راست خدایا«، در تقویتِ موسیقیِ شعرِ شاعر، مؤثِّر است. هایواژهبلند » آ« در 
 شو مرغی، ساارِ زلفِ تو لانهدل ماساات چ

 

 خدایا ماراساات که جای، زهی  حلقه آن در 
 

 سااااوز  درین روز و شب خوبت، رخِ شوقِ ز
 

 خدایا ماااااراست که وای، زهی  جوش زهی 
 

 جااااااان صد به گزیدیم خوبان، همه از ترا
 

 زهی عقل زهی رای، که ماراساات خدایا 
 

 شاااکرها کانِ لبت ما، دلِ  طوطیسااات چو
 

 خدایا ماراست که شااااااکرخای، مرغِ زهی 
 

 (46: 1338، ولََد) سلطان  

 ردیف از نظر بلاغی:  -3-2

فعلی بهره گرفتن از همکردهای فارسی است: بسامد زیاد  هایردیفدر گزینش  وَلَدیکی از شگردهای سلطان 

، 198(، » شدن« ) همان، 799، 431، 271، 269، 204، 202، وَلَدفعلی از بن های » داشتن« ) سلطان  هایردیف

(، » کردن« ) 773، 728، 677، 450، 425، 424، 397، 365، 270، 252، 251، 245، 241، 233، 229، 199

( و ... بیانگر این است که تلاش 639، 619، 609، 565، 561، 540، 510، 509، 459، 458، 452، 225، 200

از فعلِ   گیریبهره معنایی فعل بوده است. وی با    هایظرفیتبا ردیف فعلی، استفاده از انواع    هاییغزلدر   وَلَدسلطان  

 را به زیبایی آفریده است. جناس تامدر مضاهای گوناگون، 
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 ناااااااااااااااااااادارم دل باد، به رفت دل
 

 ناادارم  دل شااااااد، باااشااااام چااون 
 

 عااااااااااااااااااااالم شاهانِ همه شااهِ ای
 

 ناااااااااااااااااااااااادارم دل داد، دِه زودم 
 

 زان روی گُاال و دو لااعاال شاااااکِّر
 

 نااااااااااااااادارم دل زاد، بفرساااااااتم 
 

 آتاش هازار صاااااااااااد تاو عشاااق کاز
 

 ناااااااااااااااااادارم دل فتاد،  ساااینه در 
 

 (259: 1338، وَلَد) سلطان 

با یاری جستن همکرد » داشتن« و همراهی آن با کلمه » دل«، جمله » دل ندارم« را  وَلَددر ابیات بالا سلطان 

ساخته و آن را در همة ابیات غزل خود تکرار کرده است و در هر بیت از آن معنایی متفاوت را مَدِِّ نظر داشته است. 

ه » دل ندارم« به معنای در بیت نخست، منظور از » دل نداشتن« یعنی دل از دست دادن است. در بیت دوم جمل

است در برابر درخواست داد و عدل از شاه. در بیت سوم منظورِ شاعر از » دل نداشتن«، جرأت و شهامت  طاقتیبی

نداشتن، دلیر نبودن و زَهره نداشتن موردِ نظرِ شاعر است. در بیت چهارم نیز از آن مفهوم جرأت داشتن برداشت 

 . شودمی

  تکرار: -3-3

انواع تکرار در ایجاد یا تقویت موسیقی کلام، نقش عمده دارد. بویژه آنکه در کلامِ منظوم و محلِ ردیف در پایان 

از  گیریبهره» گاه خلاقیت هنری در هر بیت باشد، تأثیر این نوع تکرار، بیشتر از دیگر جاهای کلام خواهد بود. 

 کهازآنجایی(.  408:  1381؛ شفیعی کدکنی،21:1376یدیان کامیار،  .« )وحیابدمیمرئی و نامرئی تکرار نمود    هایجلوه 

کارهایی نیاز شعر، بازتابِ عواظفِ شدیدِ شاعر است و عینیت بخشیدن به این عواطف و احساسات به شگردها و راه

رار آوایی بسامد زیادی دارد. در واقع ردیف » تک ولََدسلطان  هایغزلدارد؛ یکی از این شگردها تکرار است که در 

خاص خود را دارد.  هایارزش( و مانند انواع تکرار، 267: 1، ج 1383کامل یک صورت زبانی واحد است« ) صفوی، 

برای برجسته کردن یک کلمه،   تواندمیاست. » شاعر    سازیبرجستههنری تکرار ردیف در شعر    هایارزش  ترینمهم

مهمتر جلوه دهد؛ این در حالی است که اگر آن واژه یا جمله در مضمون یا تصویر با قرار دادن آن در ردیف، آن را 

. ولی موقعیت خاص ردیف در پایان شعر و مکثی که کندنمیمیان کلام یا آغاز کلام تکرار شود، چندان جلب نظر 

(. 15:1384.« ) طالبیان و اسلامیت، کندمی، تأکید و تمرکز را روی آن بیشتر شودمیبعد و گاهی قبل از آن ایجاد 

نشان  وَلَدسلطان  هایغزل. بسامدِ زیادِ ردیفِ فعلی در شودمیگاهی ردیف به دلیل تکرار در آخر هر بیت برجسته 

از ردیف، موفِّق به خَلق آن شده، تکرار بوده است.  در  گیریبهرهکه این شاعر با   ایادبیکه بیشترین شگرد    دهدمی

 از نمودِ قابلِ توجِّه برخوردار است:  ایجمله هایردیفاین ویژگی در  وَلَدسلطان  هایغزل
 مااکن آغاااااااااز عربده مکن، ساز دَم! مَه ای

 

 مکن ناز مکن، ناز مکاااان، سااز جفا  ساوی 
 

 بدان   نیاااک   از   بدو   از   جهان،   به   گفتم   که   چه   هر 
 

 مااااااااکن ناز مکن، ناز آن، بیاموختم تو از 
 

 زری  کاانِ  تو و جو من پادری، تو منم طفال
 

 مکن نااز مکن، نااز گُهَری، تو صااادفم من 
 

 (281: 1338، وَلَد)سلطان    
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 هایردیفاز وجه امری در  گیریبهرهردیف موفِّق کرده،  سازیبرجسته دررا  وَلَداز دیگر مواردی که سلطان 

های فعلی با وجه امری جایگاهی خاص بخشیده است، و در حقیقت اصرار و اشتیاق ردیف بهفعلی است. این شیوه 

 شاعر را به کاری یا روی دادن حالتی با هر بار تکرار به شکلی ملموس تر و برجسته تر نشان داده است: 
 باااش باایاادار ای بُاارده دلاام و جااان

 

 باااش باایاادار ای خااورده جااگاار خااون 
 

 کاااااااااااااااااااانون امیدم بود وفا تو از
 

 باااش بایااااااااادار ای کارده جافااا و جاور 
 

 

 

 آبِ حیاتِ دلِ ما ماااااااااااااااوج زد
 

 گرنه که تو مُرده ای بیاااااااااادار باش 
 

 (202: همان) 

 ایجاد تناسب: -3-4

به دو نوع  کندمیردیف، ایجاد تناسب است. تناسبی که ردیف از طریق تکرار ایجاد  هایزیبایییکی دیگر از 

 :شودمیتقسیم 

مُعَیَّن و مُنَظَّم   هایفاصلهو » مکث در نَفَس است که در    کندمیردیف، پایان آهنگ را اعلام    تناسبِ شنیداری:

در شعر  اینغمهمُعَیَّن، زنگ و  هایفاصلهر (. تکرار ردیف د288: 1374« ) اسلامی ندوشن، رسدمیو مساوی فرا 

 شودمیموسیقایی ردیف بدان پرداخته شد و در اینجا تنها به این نکته بسنده    هایارزشکه در بحث از    کندمیایجاد  

 خواهد بود.  ترملموسکه هر تعداد کلمات ردیف بیشتر باشد، تناسب شنیداری حاصل از تکرار این کلمات 
 را  مای ناوش مای یخاور در چاون بایااا

 

 را  مای ناوش مای یاکسااااری شااااو مارا 
 

 من از جااااااز  از و باش یار تو ماااااااااااارا
 

 را  ماااااای نوش می بَری شاااو کُلِّی باه 
 

 شیاااااااااران و ماااااااااردان مجلسِ میاِنِ
 

 را  ماااااااای ناوش مای ناری و ماَردی بااه 
 

 (55: همان)  

. واژگان هر بیت با شودمیتکرار ردیف در آخرِ ابیاتِ غزل، باعثِ ایجادِ نوعی تناسبِ دیداری  تناسب دیداری:

اشتراک  سوی نقطةبهبعد و قبل از خود،  هایبیتوجود شکل نگارشی متفاوت و حتی با وجود اختلاف بیشتر با 

، گذشته از خوشنوایی بریممی: » لذتی که از ردیف  رودمیپیش    –ردیف    –سراسر غزل که در پایان هر بیت قرار دارد  

ردیف ایجاد  وسیلةبهآن در یکسانی شکل نوشتاری آن نیز هست. چشم ما تا پایان شعر از این تناسب دیداری، که 

بسامد زیاد  وَلَدسلطان  هایغزل(. در 13:1384« ) طالبیان و اسلامیت، کندمیشده است، احساس خشنودی 

، همچنین ایکلمه، نسبت به اقسام ردیف رودمیبه شمار  هاردیف، که از بلندترین ایجملهی و گروه هایردیف

زمانی نظیر مضارع   ترطولانی  هایساختفعلی مرکب و پیشوندی و نیز استفاده از    هایردیفاز    وَلَدسلطان    گیریبهره 

اسبی قوی و ملموس در ابیات غزل از حیث استمراری و مستقبل بیانگر توجه و نکته سنجی این شاعر در ایجاد تن

 های سلطان ولد:نمونة تناسب دیداری در غزلشنیداری و دیداری است. 
 امروز عجب عیدسات، کم بود چنین عیدی

 

 در جمله جهان گوشی نشنید چنین عیدی 
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 عیاداناة ماا از وی، هر عیاد باده وصااالی
 

 عیاداناة وصااالش را، افزود چنین عیادی 
 

 وان عیاد نهاان ماا را بنمود چنین عیادی  آمد، وان عید نهان جانشاین عید چو تن 
 

 بی صاااورتِ عیدِ جان، عیدی نَبُوَد می دان
 

 وز چهرة عیاادمااا، آساااود چنین عیاادی 
 

 (396: 1338)سلطان ولد، 

 ردیف از نظر تأثیر القایی -3-5

تاثیر ردیف را با که ردیف در کلام منظوم ، بویژه غزل بر شاعر و مخاطبِ شاعر تأثیر غیر قابلِ انکار دارد. بطوری     

 مقایسه کرد. تواننمیابیات ،  هایواژههیچ یک از دیگر 

 تأثیر ردیف بر شاعر:  -3-5-1

ردیف، جهت دهی به ذهنیِّتِ شاعر است. ردیف، مانع پراکندگی فکر شاعر شده، و آن را در  هاینقشیکی از 

و افکار و  دهدمیواحد قرار  ایاندیشه. سراینده به کمک ردیف، کل غزل را در جهت کندمیجهتی خاص هدایت 

در واقع یاریگر  –نشین آن هم ةو گاه قافی –. توجه به ردیف کندمیعواطفِ خود را با محوریت ردیف، سازماندهی 

. سازدمیشاعر در سرودن است و او را به خلق فضاهای گوناگون و مضامین مختلف و متناسب با ردیف مورد نظر قادر  

؛ 290:1376تازه است) یوسفی،  هایمضمونردیف در دست شاعر هنرمند و خلاق مایة آفرینندگی و جرقه زدن 

(مانندِ ردیفِ فعلی »مجوئید«  13: 1384، طالبیان و اسلامیت، 13: 1382؛ محسنی، 141:1381شفیعی کدکنی، 

آمده است. واژة »مجوئید« مانعِ پراکندگیِ اندیشة شاعر شده  وَلَددیوان سلطان  117که در صفحة  210در غزل 

کوت و و اختصاص داشتن به عالم مل است. این ردیفِ خاص، شاعر را در جهتِ برتر بودن روح آدمی از عالَمِ خاک

 :کندمیسمانی، هدایت پیوستن به معشوق آ
 ماارا یاااران در ایاان دوران مااجااوئاایااد 

 

 ... ماجاوئایااد ویاران اناادریان باومااان چاو 
 

 ز صاااورت باگااذریااد ار ماردِ عشاااقایااد
 

 ...... مجوئیااد پنهااان مرا جاان در جز باه 
 

 چااون  باای دریااای آن ماااهاای مااناام
 

 ...ماجاوئایااد مارا پااایااان بای باحارِ اناادر جاز 
 

 عایسااای مااانانااد زمایان از گااذشاااتام
 

 .... ماجاوئایااد کایاوان بار و چارخ بار جاز بااه 
 

 یاااران جاامااعِ ای ماارا گااویااد وَلَااد
 

 ماجاوئایااد  سااالاطااان آن ظِاالِِّ اناادر جاز 
 

 (117:  1338، وَلَد)سلطان  

  تأثیر ردیف بر مخاطب:-3-5-2

که محل جولان احساس و اندیشة ایشان است؛ به   دهندمیشاعران اغلب واژه یا واژگانی را در جایگاه ردیف قرار  

بیانگر فکر و احساس شاعر باشد. وقتی شاعر مضمون و مقصود اصلی خود را در جایگاه  تواندمیهمین دلیل ردیف 

و  شودمیسراینده  موردنظر، تکرار آن در آخر هر بیت باعث تأکید بیشتر بر مضمون و مقصود دهدمیردیف قرار 

 تواندمیشعری    هایفردی. از سوی دیگر خواننده با دقت در  بنددمیمضمون اصلی شعر بهتر در ذهن مخاطب نقش  
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؛ 141:1381؛ شفیعی کدکنی، 290:1376به روحیة عملگرا و مادی یا ذهنگرا و تجریدی شاعر پی ببرد) یوسفی، 

که بسامد   شودمی(. با توجه به آنچه گفته شد، چنین استنباط    13:  1384، طالبیان و اسلامیت،  13:  1382محسنی،  

از روحیة پویا و عملگرای این شاعر حکایت دارد به ویژه اینکه بیشتر این  وَلَدسلطان  هایغزلزیاد ردیف فعلی در 

افعال نیز از نوع فعل تام است. » افعال تام نسبت به افعال ربطی پویایی بیشتری دارند و به شعر حرکت و حیات 

نتزاعی را ترسیم افعال ربطی حیات و حرکت افعال تام را ندارند و بیشتر فضایی تجریدی و ا کهدرحالی بخشندمی

، 199،  198:  1338،وَلَدنظیر » شدن« ) سلطان    هاییفعل(. قرار گرفتن  20:  1384.« ) طالبیان و اسلامیت،  کنندمی

،  510، 509: 1338(، » کردن« )همان، 773، 728، 450، 424، 425، 265، 366، 251، 245، 241، 133، 219

( و ... در 714،  597،  595،  534،  518:  1338دیدن« )همان،    (، »799،  431(، » داشتن« )  619،  609،  565،  561

 هایشیوهفضایی پویا و عملگرا دارد. از دیگر  ولََدسلطان  هایغزلجایگاه ردیف نشان از این دارد که فضای بیشتر 

بیانگر   تواندمیاز آوای این عنصر ساختاری) ردیف( است. » گاه آوای ردیف    گیریبهرهردیف بر مخاطب    تأثیرگذاری

نیز برای هر چه بهتر انتقال دادن افکار و احساسات   وَلَد(. سلطان  52:  1382احساس و اندیشة شاعر باشد.«) محسنی،  

موارد از آوای ردیف بهره جسته است. برای مثال وی غزل زیر، برای بیان احساسات خود و همراه  ایپارهخود در 

 خود از ردیف بهره برده است: هایغزلز نمودن مخاطب در مسیر و افکار خود در برخی ا
 خااااااااماوش  رهایاادم دام از عاااقاباات

 

 خموش  پریدم سااماااااااااااااوات  سااوی 
 

 خااور  چااو را شااااب ظاالااماااناای پااردة
 

 خموش  دریدم سااحااااااااااااااارگاه وقتِ 
 

 را  مثاال بی مااااااااااااااهِ جمااالِ لطفِ
 

 خاماوش  باادیاادم یااار شااااد چاو باخاات 
 

 (202: 1338، ولََد) سلطان  

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می وَلَداز دیگر کارکردهای ردیف در غزل سلطان 

  ایجادِ وحدت، بینِ سراینده و خواننده: -3-6

»وقتی خواننده بتواند از بیت تواند میان شاعر و خواننده، وحدت و یگانگی در فکر و اندیشه، ایجاد نماید.ردیف می

مه یا عباراتی را حدس بزند، خواه ناخواه خود را با شاعر در آفرینش شعر، دوم به بعد شعر در موقعیتی خاص، کل

. به این ترتیب،  هر چه مضمون شعر، غنایی تر و بردمیو از خواندن چنین شعری بیشتر لذِّت  پنداردمیشریک 

متن ماجراست؛  تر باشد، اتحاد شاعر با خواننده یا شنوده بیشتر است، در این حالت، شنونده درگروه ردیف بزرگ

باشد این  ترطولانی(.  به هر میزان که ردیف 51: 1354پس شعر در او تأثیر بیشتری خواهد داشت.« )متِّحدین، 

گروهی و  هایردیف. بر همین پایه، بسامد زیاد کندمیاتحاد و هماهنگی بین شاعر و خواننده بیشتر نمود پیدا 

طولانی سهم  هایردیفاز  گیریبهرهن است که وی کوشیده است با ، بیانگر ایوَلَدسلطان  هایغزلدر  ایجمله

زیر شاعر در پی این  هایغزلسازد. در  ترقویبیشتری برای خواننده در نظر بگیرد و اتحاد بین خود و خواننده را 

 هدف است:
 رفتی؟ چرا جاای زین جاایات، من دلِ در ای

 

 رفااااااتی؟   چرا   جای   پایت؟زین   کفِ  خاکِ  جان،  
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 پیمان تااااااااو با بنده، بُد وصلت پاینده
 

 رفتی؟   چرا   جاای   زین   رایات،   چنین   گشااات   چون  
 

 ایااااااااامانم مُصحفِ در جانم، و دل نورِ ای
 

 رفتی؟   چرا   جای   زیااان   آیت،   گزیاااااان   تو   بودی  
 

 (397: 1338، وَلَد)سلطان  

پایان ابیات باعث همراه و هم صدا شدن خواننده عبارت » زین جای چرا رفتی؟« به عنوان ردیف تکرار شده در 

 با شعر شده است.
 نما   روی   نما   روی   جهااااااااااااان   جانِ  جهان   جانِ

 

 نماا روی نماا روی جاان، تو بخش مرا جاانِ 
 

 بدان   اسات   زنده   زتو   جان   زجان،   زنده   تنم   هسات 
 

 نمااااااا روی نما روی جاویدان، دهش عمر، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 برخوانت  شابان و  روز مهمانت، جهان  جمله
 

 نما روی نمااااااا روی مهمان، هر ترا گفته 
 

 (12: 1338، وَلَد)سلطان  

شاعر   هایخواستهعبارت »روی نما روی نما« نیز به منظور همراهی مخاطب و هم صدا شدن خواننده با آرزوها و  

 آورده شده است.

 وحدت بخشیدن به افکار و تخیلات شاعر:  -3-7

»  درواقعرا در جهتی خاص هدایت کند و  هاآناز گسیختگی و پراکندگی افکار شاعر بکاهد و  تواندمیردیف 

فارسی که برخی ابیات  از دیگر ابیات یک غزل  هایغزلیاریگر« شاعر در امر سرودن باشد. این امر به ویژه در 

 دهدمیواحد قرار  ایاندیشهودمند باشد. شاعر با یاری گرفتن از ردیف، کل غزل را در جهت س تواندمی، اندمستقل

. » اولین مصرع یا اولین بیت شعر آهنگی در ذهن کندمیو افکار و عواطف خود را با محوریت ردیف سازماندهی 

د و احساس کند و اگر چنین نشود که خواننده پس از آن انتظار دارد همان آهنگ آغازین را بشنو نشاندمیخواننده 

زیر نشانگر این  هاینمونه(. 13: 1384.« ) طالبیان و اسلامیت، کندمیلذِّت نمی بَرَد. این انتظار را ردیف ایجاد 

 مُدِّعاست:
 رفتاااااای جان عالمَِ در دل، ای زتن امروز

 

 رفتی   جهااااااان   ز   بیاااارون   خااااااود،   با   نئی   امروز  
 

 دساااااااااتی آن  از امروز مستی، قوی امروز
 

 رفتی   گااااااااااااران   رطلِ  با   رندان،   سااااوی   امروز  
 

 دیادی  چاه و شااانیادی  چاه دانم، نمی امروز
 

 رفتی  زناان  چرخ  خوش  بیرون،  زمین  و  چرخ  کز  
 

 (398: همان)  

 تجسّم( ةایجاد لذت دیداری) با آرای -3-8

، احساسی خوب گردندمیردیف در شعر، ظاهر  عنوانبهتکرار و ترتیب قرار گرفتن و چینش واژه با واژگانی که 

که این احساس از نوع تجسِّمی و جدای از حسِِّ موسیقاییِ کلام است. » تأثیر تجسِّمی،  دهدمیبه خواننده انتقال 

« ) غیاثی، آیدمیکاربردی، پدید    هایآشیانهتعلق و    هایهمنطق است که از ارتباط توالی هجاها با    هاییتداعی  ةزایید

، در شکل نوشتاری آن نیز مؤثِّر است و تا پایان شعر، نواییخوشگذشته از    بریممی(. » لذِّتی که از ردیف  16:  1368
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.« ) طالبیان، دهدمیردیف ایجاد شده است، احساس خوشایندی به ما دست  ةاز این تناسب دیداری که به وسیل

در ایجاد و انتقال   –گروهی    هایردیف  ویژهبه  -وَلَدسلطان    هایغزلبه کار رفته در    هایردیف(.  15:  1384اسلامیت،  

 این نوع لذِّت تجسِّمی بسیار مؤثِّر است.
 آمدست   مست   قاادح   با   چااون   ببین   را   ساقی   امروز 

 

 آمدست   مست   قدح   با   چااااااون   یاسمین   و   ورد   و   باغ   در  
 

 شده   گلااشن   غم،   خارِ  هم   شده   روشاان   ازو   ظلمت 
 

 آمدست   مست   قدح   با   چااون   عِیاان   حورانِ  شده   حیران  
 

 ذوالمنن   راحِ  ز   خااااااااااورده   تن،   اقَااااااداحِ  بی   اَرواح، 
 

 آمدست   مست   قدح   با   چااااااون   جبین   پایش   بر   بنهاده  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اش   خناده   خوش   آن   گریاانِ  اش   بناده   جَنَّات   حورانِ
 

 آمدست   مست   قدح   با   چااااااون   نازنین   کای   هم   به   گویان  
 

 (100: 1338،وَلَد)سلطان  

 همسانی ردیف و قافیه -3-9

؛ هاستواکاز    دریکیردیف و قافیه    صداییهمو    خوانیهمیکی دیگر از عوامل مؤثِّر در ایجاد و غنای موسیقی شعر،  

نمودهای  وَلَدردیف همسان باشد. این همسانی در شعر سلطان  هایواکقافیه با یکی از  هایواکیعنی یکی از 

 گوناگونی دارد. 
 بنما رو بنما، رو ماااااااااان، جویم ترا چند

 

 بانامااا رو بانامااا، رو مان، پاویام تاو پای در 
 

 تر دیادة باا ناالم ساااحر و شاااام هر باه دایم
 

 روبانامااا  بانامااا، رو مان، گاویام زنااان ناعاره 
 

 (12)همان:  

این نمونه ، صامت» م« و مصوت بلند » و« در قافیه و در ردیف یکسان است و تکرار آن در ردیف به افزایشِ  در

موسیقیِ شعر کمک کرده است. همچنین در مورد زیر همسانی مصوت بلند » ا« در ردیف و قافیه باعث ایجاد 

 است:موسیقی در پایان ابیات شعر شده 
 ماارا شاااهِ اَسااارارِ گو می! دل مطرب ای

 

ااااااهِ بینم امشب، زنان چرخ تا   را  بیجا ماااَ
 

 بیجایم عالاَااااااااااامِ وز دریایم، قطره من
 

 را  دریا دُرِ وصاالِ جویم، می و جوشاام می 
 

 (20)همان:  

 اِلقای حِسِّ درونیِ شعر -3-10

گاهی شاعر با تکرار یک واژه یا عبارت در ردیف شعر، در پی القای حس درونی خود به مخاطب است. غم،  

احساس درونی از طریق این تکرارها قابل انتقال به مخاطب است. به عبارت دیگر،  هرگونهشادی، امید، ناامیدی و 

 ایپارهاز این ترفند در    گیریبهرهنیز با    وَلَدلطان  . سپردازدمیشاعر با استفاده از ردیف، به انتقال احساس و عواطف  

نمونه شاعر دربارة گذرا بودن بعضی  عنوانبهخود به القای احساس و عواطف درونی خود پرداخته است.  هایغزلاز 

 « در جایگاه ردیف استفاده کرده است.رودمیامور، از فعل » 
 رودمی  فااااااااااااااااااردا و دی بی ما عمر

 

 رود ماای دلااهااا و جااان جااهااانِ در 
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 جاااااااان بااغِ در قفس بی طوطی همچو
 

 رود ماای شااااکَاارخااا و گاافااتااار خااوب 
 

 هم به  حااااااااااااوران با عدن بهشتِ در
 

 رود می تماشااا در تاااااااااااااااماشااا از 
 

 (127)همان:  

« رودمیکوتاهی عمر است، در بیت دوم فعل »  ة« بیان اندیشرودمیفعل »    کارگیریبهدر بیت اول هدف شاعر از  

. در بیت سوم کشدمیبیانِ حالتِ رفتن و نوعی خرامیدن با ناز و کرشمة همراه با شادمانی را به تصویر  منظوربهرا 

( برای بیانِ رودمیاست.در حقیقت شاعر از یک فعل  ) کاربردهبه« را برای بیان پیوستگی در امری رودمیفعل » 

ضِ متفاوت بهره برده و در هر بیت معنای جداگانه و مستقل از آن را مَدِِّ نظر دارد که با معنای آمده در بیت اَغرا

پیش از آن متفاوت است. اما آنچه که برای ما در این ابیات اهمیت دارد احساس و حالتی است که شاعر با مخاطب 

 . گذاردمیخود به اشتراک 

 گیرینتیجه 

شاعرانی است که در به کار بردن  ازجمله ولََدکه سلطان  دهدمیدر این پژوهش نشان  دهشانجام هایبررسی

، ردیف ایوارهجمله، ردیف ایجملهاسمی، شبه جمله، ردیف  هایردیف؛ افعال) تام، ربطی(، ازجملهانواع ردیف، 

فعلی)تام( رغبت نشان داده   هاییفرد،  بیشتر به انواع  بینازاینکرده است.    آزماییطبعگروهی، ضمیر، قید و حروف  

و به تقویت  آوردمیکنشی و پویایی بیشتری دارند و شعر را از حالت سکون بیرون  هایجنبهاست؛ زیرا این افعال، 

شامل افعال   وَلَدسلطان    هایغزلدر    کاررفتهبهفعلی    هایردیف. بیشتر  رساندمیو گسترش صور خیال شعر نیز یاری  

. همچنین سلطان باشدمیدرهای ؛ استن،  نمودن، داشتن، رسیدن، دیدن ، کردن، آمدن، داشتن از مص شدهساخته

از انواع کارکردهای این عنصر ساختاری ) ردیف(  توجه داشته است و حضور  گیریبهرهخویش به  هایغزلدر  ولََد

. کارکرد موسیقایی ردیف 1از:    اندعبارتاین کارکردها    ترینمهمردیف در شعر این شاعر نشان داده است که    پربسامد

.کارکرد 2که شامل؛ ایجاد موسیقی درونی شعر، غنی ساختن موسیقی کناری شعر، غنی ساختن موسیقی درونی شعر.  

ر ردیف بر شاعر، تأثیر ردیف بر مخاطب. از دیگر . کارکرد القایی شامل؛ تأثی3. سازیبرجستهبلاغی شامل؛ تکرار، 

به؛ ایجاد وحدت بین سراینده و خواننده، وحدت بخشیدن به افکار  توانمیوی  هایغزلدر  شدهبررسیکارکردهای 

 و تخیلات شاعر، ایجاد لذت دیداری، همسانی ردیف و قافیه، القای حس درونی شعر، اشاره کرد. 
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Rhyme and its functions is sultan whaled’s lyrics 
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Abstract 

Rhyme is one of the factors influencing the aesthetic creation, and is one of the components 

of the compilation of the poetry, which has a prominent position in Persian poetry, and the 

Persian poets have long been concerned with its application. As the Persian poetry evolves, 

the application of the rhyme becomes more visible and the poets have gone through a variety 

of words. Among those that types of rhyme play a major role in the poetry of his poetry, is 

Sultan Walad, who has used a variety of words in rhyme position in his lyrics. This research, 

with a text-oriented approach, and from the angle of statistics deals with the types of rhyme 

and their functions in Sultan-Walad’s lyrics; thus the rhymed and  non- rhymed poems and 

the various types of rhyme in the lyrics of the poet, which include a considerable amount of 

his Diwan were studied and finally It was found that the his rhymed lyrics are much more 

than non-rhymed lyrics, and the frequency of all kinds of rhymes also shows that the verbal 

rhyme are the most frequent type of rhymes in the sultan Walad's lyrics. On the other hand, 

the functions of rhyme in his lyrics were also investigated from the musical, inductive and 

rhetorical points of and we concluded that the poet has used the rhyme for his purposes, 

including: aestheticizing, expressing his thoughts, and reflecting his own feelings and ...in 

his poetry. 
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